
هر سال مامان در حرم
 می خواند قرآن و دعا

 می خواند از روی کتاب
 او « یا علی موسی الرّضا»

 امسال امّا من خودم
هستم بزرگ و باسواد
از جایِ قرآن ها به من

مامان «زیارت نامه» داد

 یک خط از آن را بی غلط
خواندم خودِ من بارها

خواندم سه آیه بعد از آن
روی در و دیوارها

زیارت   

امروز به کشــف بزرگی رسیده ام؛ 
کشــفی که نگاهم را بــه زندگی 
عوض کرده اســت. این کشــف 
شــاید برای تو هم فایده داشته 
باشد؛ پس آن  را در اینجا برایت 
می نویسم. من فهمیده ام که همه ی  آدم ها 
تا جاهایی، فقط تــا جاهایی با ما همراه 
هســتند؛ بعد مثل همین تکّه های ابر یا 
همین مولکول های زیر میکروســکوپ، 
هرکدام به دنبال اتّفاق ها و شرایط زندگی 

خودشان می روند.
«پلّه پلّه شــدنِ زمان» آن هــا را، با اینکه 
درکنار ما زندگی می کنند، از ما دور می کند.

ما باید حواسمان به همه چیز باشد؛ مثل 
نظمی که در ته اقیانوس جریان دارد؛ مثل 
همه ی  قوانین طبیعی باد و باران و آفتاب؛ 

مثل طلوع و مثل غروب .
دوســت نوجوان من! وقتی بنشــینی با 
خودت روراســت حرف بزنــی، می بینی 
خیلی حرف ها را نصفه گفته ای. خیلی از 

کارها را فراموش کرده ای.
مثل چی؟ مثــل همین ســلام کردن به 
نزدیک ترین هایت. مثل گفتن «بسم ا... 
الرّحمــن الرّحیــم» آرام قبــل از خواب. 
مثل بســم ا... گفتن قبل از غذا خوردن، 

یا «الحمد ا...» بعد از ســیر شــدن وقت 
... مثل ِ ...دلم  غذا خوردن. مثل سلام دادن ِ
می شکند. چه وقت ها که یک بار داشتی و از 
کنارش عبور کردی... آه.صدای نقّاره از حرم 
می آید. چقدر گذشته از آخرین باری که به 
حرم آمده ام. دیروز بابابزرگ می گفت: «ما 
به هم بدهی هایی داریم؛ بدهی هایی که 
پولی نیستند. شاید دیگر وقت نکنیم آن را 

پرداخت کنیم.»
هندزفری ام را از گوشــم بر می دارم تا آزاد 
فکر کنم. چقدر خوب که وسط همهمه ی  
خیابان ها و آدم ها، یــک گنبد با دو مناره 
رو به آسمان هســت که به قلبم احساس 

امنیّت می دهد.
راهم را به سمت حرم کج می کنم. مثل یک 
آهن ربا جذب می شوم. یادم می آید توی 
مدرسه، یکی به من گفت: «جا ماندی.» 

خودم امّا به این حرفش اعتقاد ندارم.
دبیر ادبیّاتمــان می گوید: «زمان و زمانه، 
زمین و مخلوقاتــش را تغییر می دهد.» 
هر چه از کودکی فاصله گرفته ام، این تغییر 
را می بینم. زیاد کتاب می خوانم. بابابزرگ 
می گویــد: «هر کتاب یک اندیشــه دارد؛ 
مواظب باش اندیشه ی  اصلی خودت را 

باد نبرد. اندیشه  ی آدم، سر پناه اوست.»

چه سلام هایی که بدهکاری
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داستان این نقاشی را برای ما بفرستید

شب بود؛ یک شب سرد و ساکت زمستانی. از دور که به جنگل « ماهی» نگاه می کردی، آن همه درخت کاج و سرو که تا همین 
چند  وقت پیش، شکل ماهی بودند، حالا شبیه یک عالمه دودکش یخ زده به نظر می رسیدند. همه ی حیوانات، از چرنده ها 
و خزنده ها گرفته تا پرنده ها، از زور سرما ریزه هایی که از آسمان به شکل گردالی  های سفید و یخ زده می بارید، به لانه هایشان 
پناه برده بودند. درست دو  سه متر زیر ِ زمین، جایی که ریشه های پیر و قطور درخت توت و کاج به هم گره خورده و یک پناهگاه 

امن ساخته بودند، هوا بهتر از هر جای دیگر بود؛ آن قدر خوب که آقا موشه و خانم موشه برای بچّه شان «سملغون » جشن 
تولّد گرفته بودند.

باباموشه عینک به چشم هایش زده بود و داشت با خوشحالی و کمی حسرت، آلبوم خانوادگی را ورق می زد. توی 
عکس های خانوادگی، اقوام را یکی یکی نگاه می کرد و لبخند می زد.

مامان موشه میز مهمانی را حسابی با خوردنی های رنگ  وارنگی مثل توت خشک و انجیر های وحشی تزيين 
کرده بود و داشت برای همه توی ظرف های کوچولو ذرّت بو داده می ریخت.

گوشه ی اتاق بزرگ پذیرایی، بچّه موش های فامیل مشغول بازی  بودند. بازی شان این طور بود که باید از لای 
مخروط کاج ها، دانه های کاج را سالم در می آوردند و با تُف روی ناخنشان می چسباندند. هر کس زودتر و 
خوب تر می توانست به هر پنج انگشتش، دانه بچسباند، برنده بود . عمّه موشی گفته بود به برنده ی بازی، 

یک دستکش پشمی هدیه می کند.
همه داشتند با شور و انرژی بازی می کردند که پسر عموی موش موشک ِ قصّه ی ما یعنی سملغون گفت: 
«من حوصله ی این بازی های مسخره و سخت رو ندارم. بچّه ها بیاييد حرف های با مزّه و ترسناک بزنیم؛ 
خیلی می چسبه.» دختر عموی موش موشک گفت: «هیهههه! نه من می ترسم.» موش موشک خندید 
و گفت: «بابابزرگ یک بار برام گفت که یک یه...یه و زد زیر عطسه.» پسر عمّه ی سملغون گفت: «بذار 
من بقیه ش رو بگم. یک بار زمستون بابابزرگ توی خونه ش بوده. هوا مثل الان سرد بوده که یکهو یک 
گربه ی خاکی، خاک ها رو کنده و اومده سراغش.» دختر خاله ی موش موشک همان طور که گوشه ی 
روسری پشمی اش را به دندانش گرفته بود و ریز ریز می لرزید، گفت: «بچّه ها من می  رم پیش مامانم.» 
بچّه ها سرگرم حرف های خودشان بودند و دوست داشتند که زودتر، کیک تولّد را بیاورند که یک دفعه 
موش موشک گفت: «وااای. چرا ساعتمون خوابیده ؟ حالا چی کار کنیم؟» مامان موشه به بابا موشه نگاه 

کرد. همه ساکت شدند. بابا موشه گفت: «از دست این باتری های چینی! همین دو روز پیش عوضش 
کردم.» خاله جونیِ سملغون گفت: «اوه عزیزم. ناراحت نشو؛ الان جشن تولّدته. ساعت من که هست.» 

و به ساعت مچی اش نگاه کرد و گفت: «هنوز پنج دقیقه مونده به تولّدت سملغون جان.»
همه زدند زیر خنده . مامان موشه بالاخره سینی کیک تولّد را آورد. همه دســت زدند و بچّه موش ها هورا 

کشیدند. بابا موشه داشت شمع ها را روشن می کرد که ناگهان صدای تق تق محکم در آمد. همه به هم نگاه کردند؛ 
یعنی چه کسی می توانست باشد؟

                                                                                                                                 ادامه دارد...

جنگل ماهی
قسمت اول:

مهمانی سملغون
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داستان های سفیدداستان های سفیدداستان های سفید
شطرنج شاید در ظاهر، بازی ساده ای به نظر 
بیاید که خیلی ها برای سرگرمی، مُهره هایی را 
بعد از مکثی کوتاه، روی صفحه ی آن جابه جا 
می کنند تا رقیب را مات کننــد، امّا واقعیّت 
این است که شــطرنج، یکی از سخت ترین 
ورزش های فکری اســت که علاوه بر هوش زیاد، به 
اســتعداد ریاضی هم نیاز دارد. «فاطمــه یزدانی»، 
کوچک ترین شطرنج باز مشــهدی، میهمان ویژه ی 
این هفته ی «کوله پشتی» است. اگرچه فاطمه مثل 
همه ی بچّه های هم سن ّو سال خود به شهر بازی هم 
می رود و عاشــق اســباب بازی هایش است، بیشتر 
دوست دارد به مسابقات اوپن برود و با بزرگ سالان 
شطرنج بازی کند و آن ها را شکست دهد. قدّ او حتّی به 
میز مسابقه ی شطرنج نمی رسد و دو زانو روی صندلی 
مسابقه می نشــیند تا قدّش بلندتر شود و صفحه ی 

شطرنج را ببیند و با حریف بازی کند. 

 لطفاً خودت را برای خوانندگان کوله پشتی معرّفی 
کن و بگو چطور شد به این رشته علاقه مند شدی؟

فاطمه یزدانی هســتم. ۷ ماه است که شطرنج بازی 
می کنم. این ورزش را برادرم که دانش آموز است، به 
من آموزش داد و خیلی دوســت دارم در مسابقات 
زیر ۶ سال شطرنج مشهد و استان بازی کنم و بعد هم 
مثل میترا حجازی پور و آقای مصدّق پور، «استاد بزرگ ِ 

شطرنج» شوم.

  از موفّقیّت هایت برای ما تعریف می کنی؟
سال ۹۷ در مسابقات مختلفی مثل جام محلاّت شهرآرا 

شرکت کردم و توانستم برگزیده ی استان را در رده ی 
کمتر از ۱۲سال شکســت دهم. در مسابقات ورزشی 
هفته ی کارگر هم اوّل شــدم. تیرماه امســال هم با 
صددرصد پیروزی، قهرمان شطرنج مسابقات قهرمانی 
دختران شدم.آبان امسال در مسابقات آزاد کشوری 
جام پیامبر اکرم(ص) مقام اول زیر ۱۰ سال را به دست 
آورده و هفته پیش به عنوان شطرنج باز دارای درجه 
بین المللی فدراسیون شــطرنج جهان fideدر سن ۴ 

سالگی انتخاب شدم. 

 برای اینکه همیشه برای مسابقه دادن آماده باشی، 
چه  می کنی؟

روزانه ۲ســاعت شــطرنج تمرین می کنم که شامل 
حل کردن تمرین در کتاب های شــطرنج است؛ برای 
این کارها مادرم به من کمک می کند. همه ی روزهای 
هفته هم در حال تمرین هستم؛ جمعه های هر هفته 
در مسابقات شرکت می کنم و فقط دوشنبه ها «آف» 

هستم.

  می دانی «آف» یعنی چه؟
بله، یعنی شیفت تمرین شطرنج نیست.   

   وسط تمرین و مسابقات خسته نمی شوی؟
 نه، من یک ساعت و نیم پای میز شطرنج بازی می کنم 
و اصلاً خسته نمی شوم؛ چون این رشته ی ورزشی را 

خیلی دوست دارم.

  وقتی شــطرنج بــازی می کنــی، چه 
احساسی داری؟

 احساس خیلی خوبی دارم، احساس 
خوشحالی؛ چون شطرنج به من 

یاد داد کــه چطور فکــر کنم و 

راه حل پیدا کنم.

  کدام رنگ و مهره را بیشتر دوست داری؟ چرا؟
سفید و وزیر؛ چون وزیر بیشترین بازی را دارد.

 تو فقط بازی می کنی یا کارهای دیگری هم انجام 
می دهی؟

گاهی ظرف می شــویم و در کارهایی که برایم خطر 
ندارند، به مامانم کمک می کنم.

 حرف دیگری داری؟
از تمام مربّیانم که از سه سالگی برایم زحمت کشیده اند، 
تشکّر می کنم و دوست دارم در مدرسه درس شطرنج را 

هم اجباری کنند تا بچّه ها فکرشان رشد کند.

گفت وگو با رکورددار شطرنج جهان

  ستاره ای با برنامه ی فوق حرفه ای
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زیارت   

امروز به کشــف بزرگی رسیده ام؛ 
کشــفی که نگاهم را بــه زندگی 
عوض کرده اســت. این کشــف 
شــاید برای تو هم فایده داشته 
باشد؛ پس آن  را در اینجا برایت 
می نویسم. من فهمیده ام که همه ی  آدم ها 
تا جاهایی، فقط تــا جاهایی با ما همراه 
هســتند؛ بعد مثل همین تکّه های ابر یا 
تا جاهایی، فقط تــا جاهایی با ما همراه 
هســتند؛ بعد مثل همین تکّه های ابر یا 
تا جاهایی، فقط تــا جاهایی با ما همراه 

همین مولکول های زیر میکروســکوپ، 
هرکدام به دنبال اتّفاق ها و شرایط زندگی 
همین مولکول های زیر میکروســکوپ، 
هرکدام به دنبال اتّفاق ها و شرایط زندگی 
همین مولکول های زیر میکروســکوپ، 

خودشان می روند.
«پلّه پلّه شــدنِ زمان» آن هــا را، با اینکه 

خودشان می روند.
«پلّه پلّه شــدنِ زمان» آن هــا را، با اینکه 

خودشان می روند.

درکنار ما زندگی می کنند، از ما دور می کند.
ما باید حواسمان به همه چیز باشد؛ مثل 
نظمی که در ته اقیانوس جریان دارد؛ مثل 
همه ی  قوانین طبیعی باد و باران و آفتاب؛ 

مثل طلوع و مثل غروب .
دوســت نوجوان من! وقتی بنشــینی با 
خودت روراســت حرف بزنــی، می بینی 
خیلی حرف ها را نصفه گفته ای. خیلی از 

کارها را فراموش کرده ای.
مثل چی؟ مثــل همین ســلام کردن به 
نزدیک ترین هایت. مثل گفتن «بسم ا... 
الرّحمــن الرّحیــم» آرام قبــل از خواب. 
نزدیک ترین هایت. مثل گفتن «بسم ا... 
الرّحمــن الرّحیــم» آرام قبــل از خواب. 
نزدیک ترین هایت. مثل گفتن «بسم ا... 

مثل بســم ا... گفتن قبل از غذا خوردن، 

یا «الحمد ا...» بعد از ســیر شــدن وقت 
... مثل ِ ...دلم  غذا خوردن. مثل سلام دادن ِ
می شکند. چه وقت ها که یک بار داشتی و از 
کنارش عبور کردی... آه.صدای نقّاره از حرم 
می شکند. چه وقت ها که یک بار داشتی و از 
کنارش عبور کردی... آه.صدای نقّاره از حرم 
می شکند. چه وقت ها که یک بار داشتی و از 

می آید. چقدر گذشته از آخرین باری که به 
حرم آمده ام. دیروز بابابزرگ می گفت: «ما 
به هم بدهی هایی داریم؛ بدهی هایی که 
پولی نیستند. شاید دیگر وقت نکنیم آن را 

پرداخت کنیم.»
هندزفری ام را از گوشــم بر می دارم تا آزاد 
فکر کنم. چقدر خوب که وسط همهمه ی  
خیابان ها و آدم ها، یــک گنبد با دو مناره 
رو به آسمان هســت که به قلبم احساس 

امنیّت می دهد.
رو به آسمان هســت که به قلبم احساس 

امنیّت می دهد.
رو به آسمان هســت که به قلبم احساس 

راهم را به سمت حرم کج می کنم. مثل یک 
آهن ربا جذب می شوم. یادم می آید توی 
مدرسه، یکی به من گفت: «جا ماندی.» 

خودم امّا به این حرفش اعتقاد ندارم.
مدرسه، یکی به من گفت: «جا ماندی.» 

خودم امّا به این حرفش اعتقاد ندارم.
مدرسه، یکی به من گفت: «جا ماندی.» 

دبیر ادبیّاتمــان می گوید: «زمان و زمانه، 
خودم امّا به این حرفش اعتقاد ندارم.

دبیر ادبیّاتمــان می گوید: «زمان و زمانه، 
خودم امّا به این حرفش اعتقاد ندارم.

زمین و مخلوقاتــش را تغییر می دهد.» 
هر چه از کودکی فاصله گرفته ام، این تغییر 
را می بینم. زیاد کتاب می خوانم. بابابزرگ 
می گویــد: «هر کتاب یک اندیشــه دارد؛ 
مواظب باش اندیشه ی  اصلی خودت را 

باد نبرد. اندیشه  ی آدم، سر پناه اوست.»

چه سلام هایی که بدهکاری

ن
یرا

ج
 

شب بود؛ یک شب سرد و ساکت زمستانی. از دور که به جنگل « ماهی» نگاه می کردی، آن همه درخت کاج و سرو که تا همین 
چند  وقت پیش، شکل ماهی بودند، حالا شبیه یک عالمه دودکش یخ زده به نظر می رسیدند. همه ی حیوانات، از چرنده ها 
و خزنده ها گرفته تا پرنده ها، از زور سرما ریزه هایی که از آسمان به شکل گردالی  های سفید و یخ زده می بارید، به لانه هایشان 
پناه برده بودند. درست دو  سه متر زیر ِ زمین، جایی که ریشه های پیر و قطور درخت توت و کاج به هم گره خورده و یک پناهگاه 

امن ساخته بودند، هوا بهتر از هر جای دیگر بود؛ آن قدر خوب که آقا موشه و خانم موشه برای بچّه شان «سملغون » جشن 
پناه برده بودند. درست دو  سه متر زیر ِ زمین، جایی که ریشه های پیر و قطور درخت توت و کاج به هم گره خورده و یک پناهگاه 

امن ساخته بودند، هوا بهتر از هر جای دیگر بود؛ آن قدر خوب که آقا موشه و خانم موشه برای بچّه شان «سملغون » جشن 
پناه برده بودند. درست دو  سه متر زیر ِ زمین، جایی که ریشه های پیر و قطور درخت توت و کاج به هم گره خورده و یک پناهگاه 

باباموشه عینک به چشم هایش زده بود و داشت با خوشحالی و کمی حسرت، آلبوم خانوادگی را ورق می زد. توی 
عکس های خانوادگی، اقوام را یکی یکی نگاه می کرد و لبخند می زد.

مامان موشه میز مهمانی را حسابی با خوردنی های رنگ  وارنگی مثل توت خشک و انجیر های وحشی تزيين 
کرده بود و داشت برای همه توی ظرف های کوچولو ذرّت بو داده می ریخت.

مامان موشه میز مهمانی را حسابی با خوردنی های رنگ  وارنگی مثل توت خشک و انجیر های وحشی تزيين 
کرده بود و داشت برای همه توی ظرف های کوچولو ذرّت بو داده می ریخت.

مامان موشه میز مهمانی را حسابی با خوردنی های رنگ  وارنگی مثل توت خشک و انجیر های وحشی تزيين 

گوشه ی اتاق بزرگ پذیرایی، بچّه موش های فامیل مشغول بازی  بودند. بازی شان این طور بود که باید از لای 
کرده بود و داشت برای همه توی ظرف های کوچولو ذرّت بو داده می ریخت.

گوشه ی اتاق بزرگ پذیرایی، بچّه موش های فامیل مشغول بازی  بودند. بازی شان این طور بود که باید از لای 
کرده بود و داشت برای همه توی ظرف های کوچولو ذرّت بو داده می ریخت.

مخروط کاج ها، دانه های کاج را سالم در می آوردند و با تُف روی ناخنشان می چسباندند. هر کس زودتر و 
گوشه ی اتاق بزرگ پذیرایی، بچّه موش های فامیل مشغول بازی  بودند. بازی شان این طور بود که باید از لای 
مخروط کاج ها، دانه های کاج را سالم در می آوردند و با تُف روی ناخنشان می چسباندند. هر کس زودتر و 

گوشه ی اتاق بزرگ پذیرایی، بچّه موش های فامیل مشغول بازی  بودند. بازی شان این طور بود که باید از لای 

خوب تر می توانست به هر پنج انگشتش، دانه بچسباند، برنده بود . عمّه موشی گفته بود به برنده ی بازی، 
مخروط کاج ها، دانه های کاج را سالم در می آوردند و با تُف روی ناخنشان می چسباندند. هر کس زودتر و 
خوب تر می توانست به هر پنج انگشتش، دانه بچسباند، برنده بود . عمّه موشی گفته بود به برنده ی بازی، 

مخروط کاج ها، دانه های کاج را سالم در می آوردند و با تُف روی ناخنشان می چسباندند. هر کس زودتر و 

همه داشتند با شور و انرژی بازی می کردند که پسر عموی موش موشک ِ قصّه ی ما یعنی سملغون گفت: 
«من حوصله ی این بازی های مسخره و سخت رو ندارم. بچّه ها بیاييد حرف های با مزّه و ترسناک بزنیم؛ 
همه داشتند با شور و انرژی بازی می کردند که پسر عموی موش موشک ِ قصّه ی ما یعنی سملغون گفت: 
«من حوصله ی این بازی های مسخره و سخت رو ندارم. بچّه ها بیاييد حرف های با مزّه و ترسناک بزنیم؛ 
همه داشتند با شور و انرژی بازی می کردند که پسر عموی موش موشک ِ قصّه ی ما یعنی سملغون گفت: 

خیلی می چسبه.» دختر عموی موش موشک گفت: «هیهههه! نه من می ترسم.» موش موشک خندید 
و گفت: «بابابزرگ یک بار برام گفت که یک یه...یه و زد زیر عطسه.» پسر عمّه ی سملغون گفت: «بذار 
خیلی می چسبه.» دختر عموی موش موشک گفت: «هیهههه! نه من می ترسم.» موش موشک خندید 
و گفت: «بابابزرگ یک بار برام گفت که یک یه...یه و زد زیر عطسه.» پسر عمّه ی سملغون گفت: «بذار 
خیلی می چسبه.» دختر عموی موش موشک گفت: «هیهههه! نه من می ترسم.» موش موشک خندید 

من بقیه ش رو بگم. یک بار زمستون بابابزرگ توی خونه ش بوده. هوا مثل الان سرد بوده که یکهو یک 
گربه ی خاکی، خاک ها رو کنده و اومده سراغش.» دختر خاله ی موش موشک همان طور که گوشه ی 
روسری پشمی اش را به دندانش گرفته بود و ریز ریز می لرزید، گفت: «بچّه ها من می  رم پیش مامانم.» 
گربه ی خاکی، خاک ها رو کنده و اومده سراغش.» دختر خاله ی موش موشک همان طور که گوشه ی 
روسری پشمی اش را به دندانش گرفته بود و ریز ریز می لرزید، گفت: «بچّه ها من می  رم پیش مامانم.» 
گربه ی خاکی، خاک ها رو کنده و اومده سراغش.» دختر خاله ی موش موشک همان طور که گوشه ی 

بچّه ها سرگرم حرف های خودشان بودند و دوست داشتند که زودتر، کیک تولّد را بیاورند که یک دفعه 
روسری پشمی اش را به دندانش گرفته بود و ریز ریز می لرزید، گفت: «بچّه ها من می  رم پیش مامانم.» 
بچّه ها سرگرم حرف های خودشان بودند و دوست داشتند که زودتر، کیک تولّد را بیاورند که یک دفعه 
روسری پشمی اش را به دندانش گرفته بود و ریز ریز می لرزید، گفت: «بچّه ها من می  رم پیش مامانم.» 

موش موشک گفت: «وااای. چرا ساعتمون خوابیده ؟ حالا چی کار کنیم؟» مامان موشه به بابا موشه نگاه 
کرد. همه ساکت شدند. بابا موشه گفت: «از دست این باتری های چینی! همین دو روز پیش عوضش 

کردم.» خاله جونیِ سملغون گفت: «اوه عزیزم. ناراحت نشو؛ الان جشن تولّدته. ساعت من که هست.» 
کرد. همه ساکت شدند. بابا موشه گفت: «از دست این باتری های چینی! همین دو روز پیش عوضش 

کردم.» خاله جونیِ سملغون گفت: «اوه عزیزم. ناراحت نشو؛ الان جشن تولّدته. ساعت من که هست.» 
کرد. همه ساکت شدند. بابا موشه گفت: «از دست این باتری های چینی! همین دو روز پیش عوضش 

و به ساعت مچی اش نگاه کرد و گفت: «هنوز پنج دقیقه مونده به تولّدت سملغون جان.»
کردم.» خاله جونیِ سملغون گفت: «اوه عزیزم. ناراحت نشو؛ الان جشن تولّدته. ساعت من که هست.» 

و به ساعت مچی اش نگاه کرد و گفت: «هنوز پنج دقیقه مونده به تولّدت سملغون جان.»
کردم.» خاله جونیِ سملغون گفت: «اوه عزیزم. ناراحت نشو؛ الان جشن تولّدته. ساعت من که هست.» 

همه زدند زیر خنده . مامان موشه بالاخره سینی کیک تولّد را آورد. همه دســت زدند و بچّه موش ها هورا 
و به ساعت مچی اش نگاه کرد و گفت: «هنوز پنج دقیقه مونده به تولّدت سملغون جان.»

همه زدند زیر خنده . مامان موشه بالاخره سینی کیک تولّد را آورد. همه دســت زدند و بچّه موش ها هورا 
و به ساعت مچی اش نگاه کرد و گفت: «هنوز پنج دقیقه مونده به تولّدت سملغون جان.»

کشیدند. بابا موشه داشت شمع ها را روشن می کرد که ناگهان صدای تق تق محکم در آمد. همه به هم نگاه کردند؛ 

                                                                                                                                 ادامه دارد...
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زیارت زیارت   زیارت     

شطرنج شاید در ظاهر، بازی ساده ای به نظر 
بیاید که خیلی ها برای سرگرمی، مُهره هایی را 
شطرنج شاید در ظاهر، بازی ساده ای به نظر 
بیاید که خیلی ها برای سرگرمی، مُهره هایی را 
شطرنج شاید در ظاهر، بازی ساده ای به نظر 

بعد از مکثی کوتاه، روی صفحه ی آن جابه جا 
می کنند تا رقیب را مات کننــد، امّا واقعیّت 
بعد از مکثی کوتاه، روی صفحه ی آن جابه جا 
می کنند تا رقیب را مات کننــد، امّا واقعیّت 
بعد از مکثی کوتاه، روی صفحه ی آن جابه جا 

این است که شــطرنج، یکی از سخت ترین 
ورزش های فکری اســت که علاوه بر هوش زیاد، به 
اســتعداد ریاضی هم نیاز دارد. «فاطمــه یزدانی»، 
کوچک ترین شطرنج باز مشــهدی، میهمان ویژه ی 
این هفته ی «کوله پشتی» است. اگرچه فاطمه مثل 
 بچّه های هم سن ّو سال خود به شهر بازی هم 
 «کوله پشتی» است. اگرچه فاطمه مثل 
 بچّه های هم سن ّو سال خود به شهر بازی هم 
 ی «کوله پشتی» است. اگرچه فاطمه مثل 
 بچّه های هم سن ّو سال خود به شهر بازی هم 

 ی
همه ی

می رود و عاشــق اســباب بازی هایش است، بیشتر 
دوست دارد به مسابقات اوپن برود و با بزرگ سالان 
شطرنج بازی کند و آن ها را شکست دهد. قدّ او حتّی به 
دوست دارد به مسابقات اوپن برود و با بزرگ سالان 
شطرنج بازی کند و آن ها را شکست دهد. قدّ او حتّی به 
دوست دارد به مسابقات اوپن برود و با بزرگ سالان 

میز مسابقه ی شطرنج نمی رسد و دو زانو روی صندلی 
مسابقه می نشــیند تا قدّش بلندتر شود و صفحه ی
میز مسابقه ی شطرنج نمی رسد و دو زانو روی صندلی 

مسابقه می نشــیند تا قدّش بلندتر شود و صفحه
میز مسابقه ی شطرنج نمی رسد و دو زانو روی صندلی 

شطرنج را ببیند و با حریف بازی کند. 

 لطفاً خودت را برای خوانندگان کوله پشتی معرّفی 
کن و بگو چطور شد به این رشته علاقه مند شدی؟

 لطفاً خودت را برای خوانندگان کوله پشتی معرّفی 
کن و بگو چطور شد به این رشته علاقه مند شدی؟

 لطفاً خودت را برای خوانندگان کوله پشتی معرّفی 

۷فاطمه یزدانی هســتم. ۷فاطمه یزدانی هســتم. ۷ ماه است که شطرنج بازی 
می کنم. این ورزش را برادرم که دانش آموز است، به 
من آموزش داد و خیلی دوســت دارم در مسابقات 
۶زیر ۶زیر ۶ سال شطرنج مشهد و استان بازی کنم و بعد هم 
مثل میترا حجازی پور و آقای مصدّق پور، «استاد بزرگ ِ 
 سال شطرنج مشهد و استان بازی کنم و بعد هم 
مثل میترا حجازی پور و آقای مصدّق پور، «استاد بزرگ ِ 
زیر  سال شطرنج مشهد و استان بازی کنم و بعد هم 
مثل میترا حجازی پور و آقای مصدّق پور، «استاد بزرگ ِ 

زیر 

شطرنج» شوم.

  از موفّقیّت هایت برای ما تعریف می کنی؟
 در مسابقات مختلفی مثل جام محلاّت شهرآرا 

  از موفّقیّت هایت برای ما تعریف می کنی؟
 در مسابقات مختلفی مثل جام محلاّت شهرآرا 

  از موفّقیّت هایت برای ما تعریف می کنی؟
۹۷سال ۹۷سال ۹۷

شرکت کردم و توانستم برگزیده ی استان را در رده ی 
۱۲کمتر از ۱۲کمتر از ۱۲سال شکســت دهم. در مسابقات ورزشی 
هفته ی کارگر هم اوّل شــدم. تیرماه امســال هم با 
سال شکســت دهم. در مسابقات ورزشی 
هفته ی کارگر هم اوّل شــدم. تیرماه امســال هم با 
سال شکســت دهم. در مسابقات ورزشی  کمتر از 
هفته ی کارگر هم اوّل شــدم. تیرماه امســال هم با 

کمتر از 

صددرصد پیروزی، قهرمان شطرنج مسابقات قهرمانی 
دختران شدم.آبان امسال در مسابقات آزاد کشوری 
۱۰جام پیامبر اکرم(ص) مقام اول زیر ۱۰جام پیامبر اکرم(ص) مقام اول زیر ۱۰ سال را به دست 
آورده و هفته پیش به عنوان شطرنج باز دارای درجه 
۴در سن ۴در سن ۴ fide بین المللی فدراسیون شــطرنج جهانfide بین المللی فدراسیون شــطرنج جهانfide

سالگی انتخاب شدم. 

 برای اینکه همیشه برای مسابقه دادن آماده باشی، 
چه  می کنی؟

۲روزانه ۲روزانه ۲ســاعت شــطرنج تمرین می کنم که شامل 
حل کردن تمرین در کتاب های شــطرنج است؛ برای 
این کارها مادرم به من کمک می کند. همه ی روزهای 
هفته هم در حال تمرین هستم؛ جمعه های هر هفته 
در مسابقات شرکت می کنم و فقط دوشنبه ها «آف» 

هستم.

  می دانی «آف» یعنی چه؟
بله، یعنی شیفت تمرین شطرنج نیست.   

  وسط تمرین و مسابقات خسته نمی شوی؟
 نه، من یک ساعت و نیم پای میز شطرنج بازی می کنم 
و اصلاً خسته نمی شوم؛ چون این رشته ی ورزشی را 
 نه، من یک ساعت و نیم پای میز شطرنج بازی می کنم 

و اصلاً خسته نمی شوم؛ چون این رشته
 نه، من یک ساعت و نیم پای میز شطرنج بازی می کنم 

خیلی دوست دارم.

 وقتی شــطرنج بــازی می کنــی، چه 
احساسی داری؟

 احساس خیلی خوبی دارم، احساس 
خوشحالی؛ چون شطرنج به من 

یاد داد کــه چطور فکــر کنم و 

راه حل پیدا کنم.

 کدام رنگ و مهره را بیشتر دوست داری؟ چرا؟
سفید و وزیر؛ چون وزیر بیشترین بازی را دارد.

 تو فقط بازی می کنی یا کارهای دیگری هم انجام 
می دهی؟

گاهی ظرف می شــویم و در کارهایی که برایم خطر 
ندارند، به مامانم کمک می کنم.

 حرف دیگری داری؟
از تمام مربّیانم که از سه سالگی برایم زحمت کشیده اند، 

 حرف دیگری داری؟
از تمام مربّیانم که از سه سالگی برایم زحمت کشیده اند، 

 حرف دیگری داری؟

تشکّر می کنم و دوست دارم در مدرسه درس شطرنج را 
از تمام مربّیانم که از سه سالگی برایم زحمت کشیده اند، 
تشکّر می کنم و دوست دارم در مدرسه درس شطرنج را 
از تمام مربّیانم که از سه سالگی برایم زحمت کشیده اند، 

هم اجباری کنند تا بچّه ها فکرشان رشد کند.
تشکّر می کنم و دوست دارم در مدرسه درس شطرنج را 

هم اجباری کنند تا بچّه ها فکرشان رشد کند.
تشکّر می کنم و دوست دارم در مدرسه درس شطرنج را 

گفت وگو با رکورددار شطرنج جهان

فوق حرفه ای ستاره ای با برنامه ی فوق حرفه ای ستاره ای با برنامه ی فوق حرفه ای

ی
اف

سک
ا ا

یم
ش
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شرکت کردم و توانستم برگزیده ی استان را در رده ی 

روزنــــامــــه 
ـــید  شــــهر امـ
و زنــــدگــــی

۱۳۹۸ دی   ۰۴
۲۸ربیع الثانی۱۴۴۱ 
شـــــماره ۳۰۰۳

۰۷

۴شنبه

شب بود؛ یک شب سرد و ساکت زمستانی. از دور که به جنگل « ماهی» نگاه می کردی، آن همه درخت کاج و سرو که تا همین 
چند  وقت پیش، شکل ماهی بودند، حالا شبیه یک عالمه دودکش یخ زده به نظر می رسیدند. همه ی حیوانات، از چرنده ها 
و خزنده ها گرفته تا پرنده ها، از زور سرما ریزه هایی که از آسمان به شکل گردالی  های سفید و یخ زده می بارید، به لانه هایشان 
پناه برده بودند. درست دو  سه متر زیر ِ زمین، جایی که ریشه های پیر و قطور درخت توت و کاج به هم گره خورده و یک پناهگاه 

امن ساخته بودند، هوا بهتر از هر جای دیگر بود؛ آن قدر خوب که آقا موشه و خانم موشه برای بچّه شان «سملغون » جشن 
پناه برده بودند. درست دو  سه متر زیر ِ زمین، جایی که ریشه های پیر و قطور درخت توت و کاج به هم گره خورده و یک پناهگاه 

امن ساخته بودند، هوا بهتر از هر جای دیگر بود؛ آن قدر خوب که آقا موشه و خانم موشه برای بچّه شان «سملغون » جشن 
پناه برده بودند. درست دو  سه متر زیر ِ زمین، جایی که ریشه های پیر و قطور درخت توت و کاج به هم گره خورده و یک پناهگاه 

باباموشه عینک به چشم هایش زده بود و داشت با خوشحالی و کمی حسرت، آلبوم خانوادگی را ورق می زد. توی 

مامان موشه میز مهمانی را حسابی با خوردنی های رنگ  وارنگی مثل توت خشک و انجیر های وحشی تزيين 

گوشه ی اتاق بزرگ پذیرایی، بچّه موش های فامیل مشغول بازی  بودند. بازی شان این طور بود که باید از لای 
مخروط کاج ها، دانه های کاج را سالم در می آوردند و با تُف روی ناخنشان می چسباندند. هر کس زودتر و 

گوشه ی اتاق بزرگ پذیرایی، بچّه موش های فامیل مشغول بازی  بودند. بازی شان این طور بود که باید از لای 
مخروط کاج ها، دانه های کاج را سالم در می آوردند و با تُف روی ناخنشان می چسباندند. هر کس زودتر و 

گوشه ی اتاق بزرگ پذیرایی، بچّه موش های فامیل مشغول بازی  بودند. بازی شان این طور بود که باید از لای 

خوب تر می توانست به هر پنج انگشتش، دانه بچسباند، برنده بود . عمّه موشی گفته بود به برنده ی بازی، 
مخروط کاج ها، دانه های کاج را سالم در می آوردند و با تُف روی ناخنشان می چسباندند. هر کس زودتر و 
خوب تر می توانست به هر پنج انگشتش، دانه بچسباند، برنده بود . عمّه موشی گفته بود به برنده ی بازی، 

مخروط کاج ها، دانه های کاج را سالم در می آوردند و با تُف روی ناخنشان می چسباندند. هر کس زودتر و 

همه داشتند با شور و انرژی بازی می کردند که پسر عموی موش موشک ِ قصّه ی ما یعنی سملغون گفت: 
«من حوصله ی این بازی های مسخره و سخت رو ندارم. بچّه ها بیاييد حرف های با مزّه و ترسناک بزنیم؛ 
همه داشتند با شور و انرژی بازی می کردند که پسر عموی موش موشک ِ قصّه ی ما یعنی سملغون گفت: 
«من حوصله ی این بازی های مسخره و سخت رو ندارم. بچّه ها بیاييد حرف های با مزّه و ترسناک بزنیم؛ 
همه داشتند با شور و انرژی بازی می کردند که پسر عموی موش موشک ِ قصّه ی ما یعنی سملغون گفت: 

خیلی می چسبه.» دختر عموی موش موشک گفت: «هیهههه! نه من می ترسم.» موش موشک خندید 
و گفت: «بابابزرگ یک بار برام گفت که یک یه...یه و زد زیر عطسه.» پسر عمّه ی سملغون گفت: «بذار 
خیلی می چسبه.» دختر عموی موش موشک گفت: «هیهههه! نه من می ترسم.» موش موشک خندید 
و گفت: «بابابزرگ یک بار برام گفت که یک یه...یه و زد زیر عطسه.» پسر عمّه ی سملغون گفت: «بذار 
خیلی می چسبه.» دختر عموی موش موشک گفت: «هیهههه! نه من می ترسم.» موش موشک خندید 

من بقیه ش رو بگم. یک بار زمستون بابابزرگ توی خونه ش بوده. هوا مثل الان سرد بوده که یکهو یک 
گربه ی خاکی، خاک ها رو کنده و اومده سراغش.» دختر خاله ی موش موشک همان طور که گوشه ی 
روسری پشمی اش را به دندانش گرفته بود و ریز ریز می لرزید، گفت: «بچّه ها من می  رم پیش مامانم.» 
گربه ی خاکی، خاک ها رو کنده و اومده سراغش.» دختر خاله ی موش موشک همان طور که گوشه ی 
روسری پشمی اش را به دندانش گرفته بود و ریز ریز می لرزید، گفت: «بچّه ها من می  رم پیش مامانم.» 
گربه ی خاکی، خاک ها رو کنده و اومده سراغش.» دختر خاله ی موش موشک همان طور که گوشه ی 

بچّه ها سرگرم حرف های خودشان بودند و دوست داشتند که زودتر، کیک تولّد را بیاورند که یک دفعه 
روسری پشمی اش را به دندانش گرفته بود و ریز ریز می لرزید، گفت: «بچّه ها من می  رم پیش مامانم.» 
بچّه ها سرگرم حرف های خودشان بودند و دوست داشتند که زودتر، کیک تولّد را بیاورند که یک دفعه 
روسری پشمی اش را به دندانش گرفته بود و ریز ریز می لرزید، گفت: «بچّه ها من می  رم پیش مامانم.» 

موش موشک گفت: «وااای. چرا ساعتمون خوابیده ؟ حالا چی کار کنیم؟» مامان موشه به بابا موشه نگاه 
کرد. همه ساکت شدند. بابا موشه گفت: «از دست این باتری های چینی! همین دو روز پیش عوضش 

کردم.» خاله جونیِ سملغون گفت: «اوه عزیزم. ناراحت نشو؛ الان جشن تولّدته. ساعت من که هست.» 
کرد. همه ساکت شدند. بابا موشه گفت: «از دست این باتری های چینی! همین دو روز پیش عوضش 

کردم.» خاله جونیِ سملغون گفت: «اوه عزیزم. ناراحت نشو؛ الان جشن تولّدته. ساعت من که هست.» 
کرد. همه ساکت شدند. بابا موشه گفت: «از دست این باتری های چینی! همین دو روز پیش عوضش 

همه زدند زیر خنده . مامان موشه بالاخره سینی کیک تولّد را آورد. همه دســت زدند و بچّه موش ها هورا 
کشیدند. بابا موشه داشت شمع ها را روشن می کرد که ناگهان صدای تق تق محکم در آمد. همه به هم نگاه کردند؛ 
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